نقش فرهنگ در تدوام هویت ایرانی در قرون نخستین اسلامی
رضا شجری قاسم خیلی

چکیده
در پی انقراض ساسانیان به دست اعراب مسلمان، جامعه ایران در ابعاد مختلف دچار تحول و دگرگونی شد، هویت ایرانی نیز از این تحولات بی​بهره نماند. با توجه از بین رفتن و یا تغییر  برخی عناصر هویت ایرانی اعم از  دولت، سرزمين و دين، ایرانیان دچار بحران هویت شده و تلاش برای برون​رفت از این بحران را آغاز نمودند. پرسش ما در این پژوهش اینکه ایرانیان در واکنش به این وضعیتِ جدید (بحران هویت) چه کردند؟  و در این میان فرهنگ ایرانی چه نقشی در بازسازی و  تدوام هویت ایرانی در قرون نخستین اسلامی ایفاء نمود؟ 
نتایج تحقیق حاکی از آنست که ایرانیان با اتکاء به برخی دیگر از عناصر هویت ایرانی از جمله «فرهنگ ایرانی» ضمن مرزبندي ميان خود و ديگران (اعراب)، به  معرفي خود پرداختند و با اقدامات و تدابیر فرهنگی چون حفظ اعیاد و آیین​ها، آداب و سنن ایرانی، هنرهای ایرانی، اساطیر، تاریخ و روایات میهنی در تداوم هویت ايراني در دوران اسلامی كوشيده​اند. این پژوهش با روش تحقیق تاریخی با مدل توصیفی- تحلیلی صورت​بندی شده است.
واژگان کلیدی: هویت، هویت ایرانی، تاریخ، آداب و سنن، فرهنگ ایرانی.

مقدمه
 بعد از فروپاشی سلسله​ی ساسانیان و چیر​گی اعراب مسلمان حوزه​های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران دستخوش تحولات جزئی و کلی گردید، در این بین هویت ایرانی نیز بی​بهره نماند. در میان سطوح مختلف هویت، هويت ملي به تعبيري فراگيرترين، بالاترين و مشروع‌ترين سطح هويت است (قاسمی، 1383: 155). که از عناصر و مولفه​های مختلفی تشکیل شده است.  مهمترین عناصر تشکیل دهنده​ی هویت ایرانی در عهد باستان عبارتند از: «سرزمين/ جغرافيا»، «دولت» و «دين»، «آگاهی تاریخی»، «زبان فارسی» و «فرهنگ ایرانی». با از بين رفتن برخی از عناصر و مولفه های تشکيل دهنده هويت ايرانی مانند: «سرزمين / جغرافيا»، به معنی سياسی کلمه، و «دولت ايرانی»، و به دنبال آن تغيير يکی از مهمترين ارکان هویت ايرانیان در عهد باستان يعنی «دين»، هويت ايرانی بحرانی شد. به عبارتی ديگر ايرانيان دچار بحران هويت شدند. زيرا اين سه مولفه از مهمترين عناصری بودند که از يک طرف باعث «همبستگی» و «تشابه» در داخل و با «خودی» گشته و از طرف ديگر سبب تمايز و تفکيکِ آن‌ها در خارج و با «ديگری» می‌شد. بنابراين بعد از فتح ايران ما ديگر نمی‌توانيم با اتکا به اين سه مولفه، ايرانی را از «دگر» آن‌ها تميز دهيم. همانطوریکه می​دانیم در شرایط خطر،اضطرار و بحران، فرایند هویت سازی تشدید می‌شود (بشیریه،1383: 118) از این رو ایرانیان سعی نمودند با اتکاء به سایر عناصر و مولفه​های جایگزین به سازماندهی هویت​شان اقدام نمایند.
پرسش ما در این پژوهش این است که ایرانیان در واکنش به این وضعیت جدید چه کردند و در نهایت از این بحران (هویتی ) چگونه بیرون آمدند؟ و در این میان فرهنگ ایرانی چه نقشی در بازسازی و  تدوام هویت ایرانی در قرون نخستین اسلامی ایفاء نمود؟
فرضیه ما اینکه ایرانیان با اتکاء به برخی دیگر از عناصر هویت ایرانی از جمله زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایرانی در تداوم هویت ایرانی در دوران اسلامی کوشیدند. در این پژوهش برآنیم تا با روش تحقیق تاریخی  (مدل توصیفی- تحلیلی ) به تببین نقش یکی از عناصر فوق یعنی فرهنگ ایرانی در  استمرار هویت ایرانی در دوران جدید بپردازیم.
در زمینه نزدیک  به تحقیق پیش رو پژوهش​هایی انجام شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کتاب «تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي» اثر محمد محمدي ملایری، که نویسنده در برخی مقالات آن  به عصر انتقال و آنچه که از عهد ایران باستان به دوران اسلامی منتقل شده است، توجه داشته است. همچنین موسوی حاجی و همکاران در «بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام» به شیوه های بازیابی هویت فرهنگی ایرانیان پرداخته اند. پرگاری و همکاران نیز در «هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی» ردپای برخی عناصر هویت ایرانی از جمله کاربرد واژه ایران، اعیاد و جشن ها و شخصیت های اساطیری ایرانی در آثار شعرای در دوران اسلامی را پی گرفته​اند.
مباحث نظری/ تعریف هویت و تعيين رويكرد موردنظر اين پژوهش

تعریف هویت 

عمومیترین معنای هویت عبارتند از: تعریف خود(Self) در ارتباط با دیگران(Others). ( brown, 1985:771.) و در مفهوم کلی «به ظرفیت یک فرد یا یک گروه برای به رسمیت شناختن خود و نیز به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران»(Sciolla, 2005:335) تعریف شده است. در حقیقت هویت دارای دو  وجه متناقض نما(Paradoxical) است. وجه اول بیان کننده ی تشابه (با خودی) است به همین دلیل است که یکدیگر را در گروههای اجتماعی به رسمیت می شناسیم، وجه دوم آن نشان دهنده ی تفاوت نسبت به دیگران است؛ جنبه ای که ما را اشخاصی منحصر به فرد می کند (Loredana Sciolla:336.). هويت دراصطلاح مجموعه اي ازعلائم، آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه يا اهليتي از اهليتي ديگر و فرهنگي از فرهنگي ديگر مي شود. هویت؛ یعنی آنچه باعث تمایز فرد از دیگری باشد. هویت شناختن و شناساندن است و این دو وجه دارد یکی شناخت خود در ارتباط با چیزی و دیگری شناساندن خود براساس آن چیز به دیگران(احمدي، 1383:166). پس هویت در خلاء مطرح نمی‌شود. بنابراین حتماً یک «خود» وجود دارد و یک «غیر»، وگرنه هویت معنا پیدا نمی‌کند( افروغ، 1380: 8). هويت همواره از طريق تقسيم شدن معنا پيدا مي‌كند تقسيم اينكه من چه هستم و ديگري چه هست.(تاجیک،1376: 50) بدين لحاظ است كه درفراشد شكل گيري هويت‌ها «غيريت» به مثابة مفهوم كليدي ارزيابي مي‌شود و هويت انفعالي را شكل مي‌بخشد. هويت‌ها براي استمرار حيات خويش درطول تاريخ، نيازمند بازسازي، دگرسازي و دگرنمايي خود و مولفه‌هاي تشكيل دهندة خويش‌اند. 

در مورد هویت چندین رویکرد وجود دارد
 رويكرد مورد نظر اين پژوهش، رهيافت سازه گرایان است: در اینجا هويت بر ساخته ذهني (سازه اجتماعي) است و با انسانها متولد نمي‌شوند ، هويت امري تاريخي است و در فرايند ساخته مي‌شود و به مانند انسان در بستر تاريخ در حال صيررويت (شدن ) است ، اما اين بدان معنا نيست كه هويت امري  موقتي و گذرا است بلكه وجوهي از هويت ثابت و در امتداد گذشته است و به مثابه يك رودخانه هم تداوم دارد و هم تحول. هویت یک داده نیست بلکه پاسخی است به سوال یا یک حمله. کیستی پاسخی است به دو سوال: من کیستم؟ و من که نیستم؟(بنائی،1381: 18) اهمیت مساله هویت را  محققان ، بیشتر در همزاد هویت یعنی بحران هویت جستجو کرده‌اند و گفته‌اند«هويت فقط زمانی مساله می‌شود که در بحران است، تردید و ابهام جای انسجام و ثبات را می‌گیرد و ضرورت جدید شدن برجسته می‌شود»(mercer,1990:43)هویت خالص وجود ندارد. هويت‌ها پيوسته ناخالص و مركب‌اند و در ارتباط با ديگري (غير ) شكل مي‌گيرد، نقش «ديگر » اين است كه احساسات معطوف به «همبستگي » را تقويت نموده تا در يك مقايسه نشان داده شود كه چقدر از «بيگانگان/ دگر» برتر هستيم.
نقش فرهنگ در تداوم هویت ایرانی در دوران اسلامی
يكي از مهمترين عوامل و اسباب تداوم هويت استمرار و پايداري فرهنگ يك جامعه است، چنانچه فرهنگ يك ملتي به طور گسترده دستخوش تغيیر و تحول گردد و تاب مقاومت در برابر فرهنگ‌هاي رقيب را نداشته باشد و جايگزين گردد، هويت آن قوم نيز دچار انقطاع ، تغيير و ديگرگوني مي‌گردد. در اينجا منظور از فرهنگ عبارتند از مجموع دستاوردهای مادی و معنوی اعم از آداب و رسوم ، هنر و معماري، عقايد عامه،تاریخ، اساطیر و روایات میهنی است. 

به دنبال فتح ايران بسياري از آداب و رسوم و اعياد و ياد بودها توسط ايرانيان حفظ شده ، و در بسياري مواقع با استقبال اعراب نيز مواجه گشته است. نمونه‌هايي همچون عمر بن عبدالعزيز كه هديه‌هاي نوروز و مهرگان را نمي‌پذيرفت بسيار اندك بود (یعقوبی،1378: 276). طبري از استقبال اسد بن عبدالله در بلخ از جشن مهرگان روايت نموده است (طبری،1375: 10/422)  و يعقوبي از اخذ دوبارۀ هداياي نوروز و مهرگان در زمان جانشين عمر بن عبدالعزيز ، يزيدبن عبدالملك ، مي‌گويد (یعقوبی،1378: 280). در بخارا نوروز كشاورزان و نوروز مغان متداول بود (نرشخی،1363: 25) و در همان جا بود كه در مراسم «شب سوري» آتش كاخ منصوربن نوح ساماني را سوزاند (همان: 37). اين در حالي است كه منابع جغرافيايي از برگزاري اين اعياد در شهر هاي ايران به عنوان نمونه جشن سده در همدان مطالب فراواني دارند (ابن فقیه همدانی،1349: 57 ؛ ابن حوقل،1366: 107). اعيادي كه تعدادي از آنها تا به امروز نيز تداوم يافته است.

از طرفي ديگر روايات ملي در افواه مردم جاري و ساري بوده است تا جايي كه جغرافي داناني كه به شهر هاي مختلف سفر مي‌كردند بسياري از مطالب را از زبان ايرانيان و يا حتي اعراب آن مناطق نقل كرده‌اند، ابن فقيه حكايت ضحاك و فريدون را از زبان مردي از قبيله كلب بيان مي‌كند، در مورد هر شهر و هر سنتي در ايران اسطوره‌اي حاكم است كه در بين مردم رواج دارد حاكماني چون مامون و مازيار در صدد كشف حقيقت اين اساطير برآمده‌اند (ابن فقیه همدانی،1349: 116_118). در تاريخ بخارا آمده است كه مردم بخارا بيش از سه هزار سال سياووشان را از بر بوده و مي‌خواندند :« مردم بخارا را در كشتن سياووش نوحه‌هاست ، چنانچه در همه ولايتها معروف است مطربان آن را سرود ساخته‌اند و مي‌گويند ... و اين سخن زيادت از سه هزار سال است» (نرشخی،1363: 33). اين روايات ظاهرا به گوش ابومسلم خراساني نيز آشنا بوده است او بعد از اينكه در ري نامه منصور را مبني بر بازگشت به نزد او ، دريافت كرده بود در پاسخ به او نوشت :« اما بعد اكنون امير المومنين را دشمني را باقي نمانده است ... ما را از شهرياران ساساني روايت شده‌ايم كه سهمناك ترين ايام براي وزيران هنگامي است كه فتنه‌ها فرو خفته باشند» (مقدسی،1374: 2/951). 

آثار و ابنيه‌هاي به جا مانده از ادوار كهن اعم از پلها ، كاخها ، قلاع ، حجاريها ، تنديس‌ها  و كتيبه‌ها در سراسر ايران، بعنوان مهمترین جلوه​های فرهنگ ایرانی،پیوسته پیش چشم مردم بوده و تذكاري براي شكوه و عظمت ايران ماقبل اسلام بوده است. آنچه از منابع تاريخي و بخصوص منابع جغرافيايي بر مي​آيد اينكه ايرانيان اين آثار را با افتخار و اعراب با شگفتي مي نگريستند. به روايت ابن فقيه در سه فرسنگي همدان كوشك بهرام گور جاي دارد و «در سراسر آن كتيبه ای است به فارسي، كه فارسي دانان آن را بخوانند همه آن ،گزارش و تاريخ است و همه امري شگفت است » (ابن فقیه همدانی،1349: 89) ابن رسته در ذيل عنوان « راه بغداد تا ري » در كمتر از هفت صفحه به يازده اثر از آثار خسروان توجه مي‌كند (ابن رسته،1380: 192_198). 

 می​توان گفت حضور ابنیه و آثار ایرانیان باستان در دوران اسلامی برای اهالی این مرز و بوم پیوسته الهام​بخش بوده است بگونه​ای که تاثیر هنر معماري ايراني در آثار ايرانيان كاملاً مشهود است تا جايي كه آرامگاه شاه اسماعيل ساماني در قرن چهارم به وضوح به طرز آتشكده بنا شده است و حتی مساجد و شهر هاي عربي نيز كاملاً متأثر از معماري ايراني مي باشد: چهار طاق، ساختمان پنج گنبد و ايوان ميراث ساسانيان براي مساجد دوره اسلامي بوده است (اشپولر،1373: 2/21-22). 
اشپولر هنر را يكي از عوامل اصلي و درجه اول حفظ و احياي خود آگاهي ايرانيان مي داند و معتقد است تأثير  در اين عرصه به هيچ وچه به پايان نرسيد. كار آن به طور وسيع الگوي كاملي براي هنر اسلامي شد. بناهاي خلفا در بغداد ، سامره و جاهاي ديگر به طرق مختلف توسط هنرمندان ايراني ساخته مي شد و اگر هم هنرمندان غير ايراني در ساخت آن دخالت داشته اند ، به شدت تحت نفوذ ايرانيان بودند. عناصر اصلي ساساني در سامراه عبارتند از : بكار بردن سكو ، ايوان براي ساختمان دروازه ، فضاي اصلي بصورت گنبد ، توسعه گچبري هاي سامرا بر اساس گچبري هاي ساسانيان متأخر، تداوم مستقيم حيات سنتهاي ساساني در نقاشي (اشپولر،1373: 2/27). روشن است که اعراب مسلمان هیچگونه پیشینه غنی هنری و معماری نداشتند تا بتواند به عنوان الگو و پایه​ای برای هنر و معماری اسلامی مطرح شود(موسوی حاجی و همکاران، 1393: 84). به همین منوال سایر هنرها از جمله هنر فلزکاری نیز در سده های اولیه اسلامی به شدت تأثیرات هنری دوران پیش از اسلام و به ویژه دوران ساسانی را نشان میدهد. شباهت و ارتباط هنر فلزکاری این دوران با دوران ساسانی تا حدی است که نمیتوان تاریخ ساخت برخی از آثار فلزی این دوران را با اطمینان مشخص نمود(موسوی حاجی و همکاران، 1393: 86). 

ايرانيان تا مدت طويلي به اجراي عادات و آداب مذهبي ايران باستان اصرار مي ورزيدند که استعمال ظروف نقره، طلا و لباسهاي ابريشمي و نيز انجام آداب ایرنی در عيد نوروز مطابق مراسم باستاني ، از آن جمله اند. با اينكه برخی از اين آداب در دین جدید ممنوع شده بود، ايرانيان دست از آن بر نمي داشتند و حتي  اعراب را نيز متأثر نمودند. پاسخ عبدالله بن مروان به سؤال پادشاه« نوبه »كه چرا اديب و حرير و طلا كه در كتاب و دين شما حرام است مي پوشيد ؟ تأمل برانگيز است: « ملك از دست ما برفت ما از قوم عجم كه به دين ما در آمده اند ياري خواستيم آنها برخلاف رضاي ما اين چيزها را پوشيده اند.» (مسعودی،1370: 2/287 و 288) بجزء موارد مذكور اعراب به شدت در عرصه هاي مختلف مثل انجام بازيها ( چوگان و تخته نرد و شطرنج) و بهره گيري از آلات موسقي چون ني ، تنبور ، بربط و ديوان سالاري ... متأثر از ايرانيان بوده اند تا جايي كه ابو نواس  ( سهل بن يعقوب بن اسحاق ) شاعر عرب نحوه زندگي ايرانيان را به زندگي خشن باديه نشيني آشكارا ترجيح مي‌داد و به زندگي بدوي به چشم حقارت مي‌نگريست (گلدزیهر، 1371: 157).

در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه بزرگان و موبدان و طبقات عاليه ايراني به طرز آگاهانه و از طريق مدون كردن آيين و رسومات در حفظ و تداوم فرهنگ ايراني كوشيده اند. بعد از فتح ايران توسط اعراب ايرانيان بعد از يك دوره حيرت و سردر گمي ناشي از ضربه وارده، شروع به جمع آوري، تدوين و ترجمه ميراث باستاني خود نموده اند. زيرا بهترين ابزار و وسيله براي نشان دادن مجد و عظمت ايران و ايراني تاريخ بود تا به اعراب مغرور و مفاخره جو نشان دهند كه آنها چه كسي بوده اند و چه نقشي در عرصۀ سياست، تمدن و فرهنگ جهاني ايفاء نموده اند.  مسعودي آورده است كه «آيين نامه» كتاب رسوم است و كتابي است كه جزء به نزد موبدان و ديگر مقامات معتبر يافت نشود (مسعودی،1381: 98). و نزد مردم  ماورا النهر قرن چهارم نيز «پندهاي قديم و دستورات و راز نامه هاست » (ابن حوقل،1366: 99).
نكته قابل ذكر اينكه هم ايراني و هم عرب در تعريف از خود و اينكه «ما كيستم» به معرفي گذشته خود مي پرداختند، گو اينكه در بين ايرانيان و اعراب «منی» قوي تر، برتر و با صلابت تر بود كه گذشته بهتر و قوي تري را يدك مي كشيد.  بنابراين در چنين فضايي، عنصر تاريخ نقش اول را در تكوين هويت ايفاء مي كند. دست برقضا ايرانيان از اين نظر (داشتن گذشته اي پر افتخار) دست پُري داشتند و تنها كافي بود آن را مدون كرده و نشان دهند. اين حركت (رویکرد به تاریخ ایران باستان وتلاش جهت معرفی آن)  در اوايل عهد عباسي با تلاشهاي عبدالله بن مقفع، با سرعت و شتاب بيشتري ادامه يافت. ابن مقفع كتب متعددي را از زبان فارسي به عربي ترجمه كرد صورتي كه ابن نديم از ترجمه هاي او داده شامل هشت كتاب است بدين ترتيب : 1-  كتاب خداي نامه در سيرت پادشاهان 2- آيين نامه 3- كليله و دمنه 4- كتاب مزدك 5- كتاب تاج در سيرت انوشيروان 6- كتاب الادب الصغير 7- كتاب الادب الكبير 8- كتاب اليتيمه(ا بن ندیم،بی تا، 172) 

بقيه ترجمه هاي او : سكسيران: داستان افراسياب و جنگ هاي ايران و ترك، ترجمه نامه تنسر به عربي و برخي كتب يوناني به عربي.( محمدی ملایری ، 1380 /4: 136و137.) به جزء ابن مقفع ديگران نيز به ترجمه خداي نامه ها اقدام نموده اند: محمد بن جهم برمكي ، زادويه بن شاهويه اصفهاني ، محمد بن بهرام بن مطيار اصفهاني ، هشام بن قاسم اصفهاني ، موسي بن عيسي كسروي   ازآن جمله اند. شرح داستانهاي ايران از آغاز عهد كيومرث كه در كتب تاريخي مختلف آمده است بي واسطه يا با واسطه از متن خداي نامه يا از سيرالملوك بن مقفع  و يا ترجمه هاي ديگر خداي نامه اقتباس شده است.( صفا ،1384: 69و71) نولدکه منبع عمده تواریخ عربی و فارسی را در مورد ایران باستان خداینامه می داند انطباق گزارش طبری وکتب عربی نظیر او و همچنین روایات فردوسی با یکدیگر را، ناشی از استفاده از یک منبع اصلی و مشترک بیان می کند.( نولدکه،بی تا: 13) بدین ترتیب می توان گفت که  این تلاش ها (نهضت تدوین و ترجمه کتب تاریخی) تا حدود زیادی به هدفش (که که معرفی «خود/ self»به «دگر/other»بود) نائل آمد و هویت ایرانی مورد « شناسائی» «دگر» واقع گردید؛ تا جائی مورخ شهیر عرب مسعودی که به خوبی با این منابع آشنا بوده است با  بهره گیری از آنها می گوید: «ایرانیان صاحب قدرت والا و شرف عالی و سالاری و تدبیر بوده اند...و اقوام دیگر باج به ایشان داده و از بیم صولتشان اطاعتشان کرده اند...گرچه فقط اندکی از آن نقل می شود.»( مسعودی،1381: 98) و حتی جاحظ  ضد شعوبی و عرب ستا، کتاب «التاج» را با بهره گیری از ترجمه عربی «التاج فی سیره انوشیروان» ابن مقفع نگاشته است و گفته های خود را در سراسر کتاب به اقوال و افعال شاهان ساسانی مستند می کند(جاحظ،1308: 3و9و16و بعد آن) و به خواص و عوام توصیه ی موکد در به کار بستن آموزه های این اثر می نماید.( همان: 2) همودر جای دیگر ویژگی برجسته ی «آل ساسان»،که آنها را برسایر ملل برتری می بخشید،«مُلک داری» معرفی می کند.( جاحظ ،1411: 67).
نتیجه
عده​اي از ايرانيان در پي (و در برخي مواقع هم زمان با) ناكامي​هاي هموطنانشان در عرصۀ مبارزه مستقيم به كارهاي فرهنگي روي آورده تا ضمن پاسخ گويي به برتري جويي اعراب به شناختن و شناساندن خود مبادرت ورزند. در همين راستا ايرانيان در درجه اول با رويكرد به تاريخ و فرهنگشان (آداب و سنن) و بعدها در قرن سوم با اتكاءعنصري به نام زبان فارسي به مرزبندي ميان خود و ديگران (اعراب) پرداختند و با تكيه به عناصر فوق به معرفي خود پرداختند وگرنه عناصري چون« سرزمين» و «دولت» با فتح ايران و فروپاشي دولت ساساني و قرار گرفتن ايران در بطن امپراتوري بزرگ اسلامي – به عنوان عامل هويت بخش – از دست رفته بودند و دين با وجود تلاش‌هاي اوليه جهت بقاء، با توجه به حذف حافظ و نگهبان اصلي خود يعني دولت ساساني ،به شدت تضعيف شده و طي قرون بعدي به نفع دين جديد تقريباً از ميان رفت. و ديگر عامل تمايز بخش به حساب نمي‌آمد چون اكثريت ايرانيان در امر دين با اعراب اشتراك پيدا كرده بودند و هويت ديني جديدي را كسب نموده‌اند البته با تفسيري تازه و متفاوت.  کوتاه سخن اینکه برخی ازعناصر هویت بخش، در دوران جدید دچار تغییر وتبدیل شدند، برخی ازمیان رفتند و برخی دیگر دوام آورده، حتی به صورت پر رنگ تر از گذشته، عامل تداوم هویت ایرانی  شدند.  در این میان تاریخ  و فرهنگ ایرانی از جمله مهمترین عناصر تداوم بخش هویت ایرانیان در دوران بعد اسلام بوده​ است. بدین ترتیب که ایرانیان با اتکاء به برخی دیگر از عناصر هویت ایرانی از جمله «فرهنگ ایرانی» ضمن مرزبندي ميان خود و ديگران (اعراب)، به  معرفي خود پرداختند و با اقدامات و تدابیر فرهنگی چون حفظ اعیاد و آیین​ها، آداب و سنن ایرانی، هنرهای ایرانی، اساطیر، تاریخ و روایات میهنی در تداوم هویت ايراني در دوران اسلامی كوشيده​اند.
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� - الف- جوهرگرايان/ ذات گرايان(Essentialism)  طرفداران اين رويكرد براي هويت جوهري ثابت قائل هستند (نوچه فلاح، 1386: 22و23 ؛ محمود روح الامینی  و ديگران،1379: 17.) ب- ساختارگرايي اجتماعي ( Social Structuralism) ج- رويكرد گفتماني(Discursive theory) واقعيات اجتماعي وجودي خارج از گفتمان ها ندارند و درگفتمان معنا مي يابند. بنابر اين استنتاج، هويت ها همه ريشه درگفتمان ها دارند. وانگهي چون گفتمان ها سيال اند، انسداد طلبي ندارند، حقيقت محور نيستند، پيامد آن، هويت ها هم متغير و دگرگون شونده اند. ( روح الامینی  و ديگران، 1379 :18)
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